
هوشــور آن‌قدر گیج لیوان پلاســتیکی بود کــه یادش رفت علیم‌جان را مســخره 
کنــد. در حالــی که هم ســطل و هــم لیوان پلاســتیکی را بــه علیم‌جــان کوچولو 

گفــت: »حتماً.« می‌داد، 
علیم‌جــان امــا ایــن بار اجنــاس امانتی را پــس نداد. بعــد از چند روز، هوشــور 

تصمیــم گرفــت به ســراغ همســایه‌اش بــرود و اســباب‌بازی‌هایش را بگیرد.
هوشــور ســراغ علیم‌جان رفت و پرســید: »ســطل و لیوان پلاســتیکی‌ام را به من 

پــس می‌دهی؟«
علیم‌جان آهی کشید: »خیلی متاسفم اما سطل تو از دنیا رفت.«

»چه؟!؟« هوشور با عصبانیت فریاد زد. »سطل‌ها نمی‌میرند!«
علیم‌جــان بلافاصلــه گفت:»چرا که نه! وقتی ســطلی بتواند بچه‌دار شــود. حتماً 

می‌توانــد بمیرد.«
هوشــور اخم کرد. اما چه می‌توانســت بگوید؟ او می‌دانســت کــه این یک حقه 
اســت، امــا نمی‌دانســت چگونه پاســخ دهــد. بعد دید کــه علیم‌جــان پوزخند 

. ند می‌ز
»حــالا چه کســی احمــق اســت؟« علیم‌جان ایــن را گفــت و ادامــه داد: »فقط 
می‌خواســتم بــه تو درســی بدهم!« ســپس چهــره‌اش تغییر کرد و شــانه‌هایش 
افتــاد: »آیا متوجه می‌شــوی کــه آزار دادن دیگران باعث احســاس بد و غمگین 
شــدن آنهــا می‌شــود؟ کاش این‌طــوری بــا من رفتــار نمی‌کــردی. به هــر حال، 

ســطلت اینجاست.«
هوشــور زیر چشــمی به ســطل نــگاه کرد، ســپس بــه علیم‌جان که دور می‌شــد. 

هوشــور خجالت می‌کشــید.
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